
 

 

 

 
 حق سکوت متهمشناسایی و مدیریت 
 

 زادهمحمد جعفر حبیب

 اله صادقیولی

 چکیده

برای تضمین عادلانه و منصفانه بودن دادرسی نسبت به انسانی که به اتهام ارتکاب 
شده، حقوق دفاعی خاصی مورد شناسایی قرار گرفته است که قضایی وارد ۀجرم به چرخ

پاسـخی یـا حـ     این حقوق، ح  بـی  ۀشر نامید. از جملب توان آنها را حقوق دادرسانهمی
است. در رابطه با حدود و ثغـور اعِمـال    صلاحذیگری مقام سکوت متهم در برابر پرسش

بوده و پذیرش مطل  آن مورد انتقاد برخی قرار گرفته است  مطرحهایی این ح ، دغدغه
نیـز   1392و  1378کیفـری   توان در قوانین آیین دادرسیها را میکه بازتاب این نگرانی
مبـانی  مدارِ ها و واکاوی کرامتضمن تبیین مفاهیم، گونه مقالۀ حاضر،مشاهده نمود. در 

بخشیِ هوشـمند  منظور پایانسکوت، به ۀمشیِ پایان هوشمندان، خطاین ح بخش اعتبار

سـکوت، ادلّـه    توجیـه  برمبنـای از طریـ  راهبردهـایی    پاسخی مـتهم بیشده و مدیریت
 دیده و تشوی  ارائه شده است.نده، سابقه متهم، بزهپرو

اصـل  گـویی،  سـکوت، پاسـ   کرامـت انسـانی،   بشر،  دادرسانۀ حقوق :هاواژهکلید

 .1392قانون آیین دادرسی کیفری برائت، 

 
 شکده حقوق دانشگاه تربیت مدرساستاد دان                                            habibzam@modares.ac.ir 

 دانشگاه عدالت )نویسنده مسئول(  شناسیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمadeghi474@yahoo.com 
 01/04/93پذیرش: تاری    01/07/91تاری  دریافت: 

mailto:adeghi474@yahoo.com
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 مقدمه

گی تأمین برخورد همنوعانـه  چگون وبا کارگزاران قضایی م مجریا  متهم ۀمواجه ۀنحو

. بـا  جدی بوده اسـت  ایغهدغدهمواره  برای نظام عدالت کیفری، همانیک می ملابهبهبا او، 

قـرار گرفتـه اسـت،     مـدنظر در این زمینه  یدر طول اعصار مختل ، سازوکارهایوجود آنکه 

د و ـشدن حقوق بشر و همسو با رهنمودهای سازمان ملل متح ـلکن پس از بحس جهانی

تصور انسان از خود تغییر کـرده اسـت. او   پسامدرن،  ایِالمللی و منطقهاسناد بین بر اساس

تـرین و تأثیرگـذارترین پنـدار    را مبنا و معیار حقوق کیفری و موازین قضایی و مهم «خود»

و بـا شـاخص قـرار دادن حـریم خـود در قالـب        1در نظم اجتماعات انسانی قرار داده است

هـا،  تمام انسان تلاش نموده با محوریت صیانت از این فصل مشترل میان« کرامت انسانی»

 مناسـبات کیفـری   ۀلازم ـلـذا از ایـن منظـر،     مناسبات کیفـری را سـامان بخشـی نمایـد.    

قضایی، درکـی شایسـته از کرامـت    فرآیندهای در  نسبیمنظور تحق  عدالت مدار به کرامت

ماحصل آن شناسایی حقوقی برای افراد در مراحل مختلـ    کهانسانی، مبنا و آثار آن است 

 کنیم.یاد می «بشر ۀحقوق دادرسان»که از آن به دادرسی است 

هـا و  پاسخی متهم در مواجهه با بـازجویی یا بی« ح  سکوت»این حقوق،  ۀاز جمل

عنـوان یـک حـ     های قضایی اسـت. ایـن مسـأله در عـین حـال کـه بـه       تحقیقات مقام

حفـظ  در ترازوی این خاموشی و سکوت،  بااست؛ زیرا  بودهبرانگیز هم  شده، چالش مطرح

منافع و مصالد عموم جامعه )از طری  کش  جرم( و تـأمین و پاسداشـت منـافع فـردی     

تـرازوی   ۀمیـان دو کف ـ « گونـه کشاکشی منفعـت »و  شود توازن برهم زده می ،شهروندان

 آید.   به وجود میعدالت 

گرایـان و  هـای اخـلاق  تـوان در دیـدگاه  های مخالفت با سکوت متهم را حتی مـی نشانه

م نیز مشاهده نمود. آنها عقیده داشتند متهم در هر شرایط و وضعیتی مکل  قدیۀ فلاسف

است، هرچند به قیمت جانش تمام شود و سکوت او از نظر اخلاقـی مـذموم    حقیقت به بیان

در هـر   2دانستند که اخلاقاً مرتکـب تقصـیر شـده اسـت.    است و چنین متهمی را شخصی می

حـ ،   دو دیدگاه مطرح شده است. طرفداران ایـن  ح  سکوت راجع بهاخیر،  ۀدر دو دهحال، 

دادرسـی منصـفانه اسـت و عـدم     ۀ بر این باورند که رعایت ح  سکوت، لازمه و شـرط بایسـت  

حـ    بر آن، این ح ، ریشـه در  شود. علاوهوال رفتن اصل برائت میئرعایت آن، موجب زیر س

 
هـای حقـوق کیفـری، دانشـگاه     ، فصلنامه آمـوزه «کرامت انسانی؛ راهبرد نوین سیاست جنایی». قماشی، سعید، 1

 .80، ظ. 1390، 1شماره  علوم اسلامی رضوی، دوره جدید،
، مجلـه حقـوقی   «بررسی جایگاه ح  سکوت متهم در نظام حقـوقی ایـران  »و یوس  ابراهیمی،  ؛صالحی، جواد. 2

 .182 ، ظ.1386، 8، شماره دالت آراءع
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المللـی حقـوق مـدنی و    یلاق بـین م 7جمله ماده  ز، االمللیخلوت افراد دارد که در اسناد بین

همچنـین در تقویـت    بینی شده اسـت. پیش، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 8سیاسی و ماده 

ها نیز نـام بـرده   برخورداری از ح  سکوت، از ح  مصونیت از خوداتهامی و اصل برابری سلاح

وت، ـسک ـ ویژه جرایم تروریستی، مخالفان حـ   هدر مقابل، با رشد جرایم و ب 1شده است.

پـذیرش  کـه  ورزند. ایـن عـده معتقدنـد    ضرورت اصلاح مقررات راجع به این ح  اصرار می بر

نظـام   ،نِ باتجربـه و خطرنـال  امجرم ـ است کـه  های کیفری موجب شدهح  سکوت در نظام

نتیجه دسترسی به ادلهّ علیه آنان ممکن نباشـد. از ایـن    عدالت کیفری را به بازی بگیرند و در

ایـن دیـدگاه منطبـ  بـر الگـوی       2شـود.  ای بر گناهکاری آنان تلقی مـی قرینه منظر، سکوت،

کنترل جرم است که در آن، با فرض مجرمیت و تجویز توسل به شکنجه ح  سـکوت مـتهم   

تـوان وی  شناسد و چنانچه متهم سکوت کند، با توسل به انواع شکنجه مـی را به رسمیت نمی

فـرض  سـکوت مـتهم در الگـوی کنتـرل جـرم بـا پـیش       را وادار به اقرار کرد. بنـابراین، حـ    

ای بر بزهکاری است، حال آنکه بر اساس اصول نوین حقـوق کیفـری، سـکوت    مجرمیت، اماره

به معنای پذیرش اتهام نیست بلکه ظاهر در انکار است. بر اسـاس اصـول دادرسـی منصـفانه،     

و ارادۀ آزاد بیـان شـده    استناد هسـتند کـه بـا اختیـار     اظهارات متهم در صورتی معتبر و قابل

باشند. این در حالی است که در الگوی کنترل جـرم، نیروهـای پلـیس و بازجویـان بـا نقـض       

 3آیند.آوری اطلاعات و نقض ح  سکوت متهم برمیحریم خصوصی در پی جمع

توان در عین پذیرش ح  سـکوت  پرسش اساسی این مقاله آن است که چگونه می

کارگیری هت احتمالی آن در عمل نیز توجه نمود و به نوعی بها و مشکلامتهم، به دغدغه

نی امب ،مفهومدر ابتدا به  به این پرسش، پاس برای  کرد.این ح  را هوشمندانه مدیریت 

 شود.پرداخته می و مقررات مربوط به این ح 

 شناسی حق سکوتمفهوم. 1

ت مـتهم، عمومـاً   های فلسفی موجود در رابطه با ح  سـکو فارغ از مباحس و انگاره
 ـ از یـک  ید،آپاسخی یا سکوت انسان متهم به میان میوقتی صحبت از ح  بی  دینسـو ب

شـده و   معناست که متهم که برای کش  واقـع، بـه نظـام عـدالت کیفـری فـرا خوانـده       

 

شناسـی  جمشیدی، علیرضا، جزوۀ درسی آیین دادرسی کیفری تطبیقی، دورۀ دکتری رشتۀ حقوق جزا و جـرم . 1

 .1393ـ94سال اول سال تحصیلی دانشگاه عدالت، نیم

 ـ    2 نامـه  ران، پایـان . مقدسی، محمدباقر، رویکرد حقوق بشری به وظای  و اختیـارات پلـیس در فرآینـد کیفـری در ای

 .155، ظ. 1386شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم

، «الگوهای دوگانۀ فرآیند کیفری: کنتـرل جـرم و دادرسـی منصـفانه    »ناری، قپانچی، حسام؛ و حمیدرضا دانش. 3

 .180 .، ظ1391، پاییز و زمستان 4ره های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شما آموزه
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آزادانـه و  « توانـد مـی »هایی از سوی کارگزاران قضایی قرار گرفته است، مخاطب پرسش
ها و تحقیقات شانه خالی کنـد و انتظـار   گویی به آن پرسشپاس  ای ازبدون هید دغدغه

طری  از حـداقل امکـان   این و از  شتهقضایی را در حصول به پاس ، ناتمام گذا گرِپرسش
در با استمسال به ایـن حـ    مند شود. از سوی دیگر، تضمین حقوق دفاعی خویش بهره

از حـ  خـود در بـه    و  امتناع نمودهدادرسی در دادگاه، از گواهی دادن علیه خود  ۀمرحل
عقـیم  »تـوان  این حـ  را مـی  لذا شده علیه خود دفاع ننماید. ارائهۀ بردن ادل والئزیر س

 کیـد أبا تفرآیند دادرسی )در « پرسش و پاس  قضایی از سوی متهم ۀگذاشتن فرآیند دو جانب
منظـور  م بـه های پلیسی( دانست. به عبارت دیگر، حـ  مزبـور از سـوی مـته    بر بازجویی
گیرد. و برای حمایت از خود در برابر بازجو مورد استفاده قرار می 1خوداتهامیاجتناب از 
تحـت   انای دانسـت کـه در اختیـار متهم ـ   ویـژه تـوان مصـونیت   ح  را میاین بنابراین 

 گویی به سئوالات و یا ارائهبازجویی یا محاکمه قرار دارد که او را از مجبور شدن به پاس 
 سازد.رها می هارسیدگیدر فرآیند دلیل 

واقع در عمل و به -بازجویی و تحقی - مذکورۀ البته ممکن است فرآیند دو جانب

خبـری  ۀ صـورت گـزار  گونـه از سـوی مقـام قضـایی نداشـته باشـد و بـه       پرسشۀ جنب

ملال ممکن است بـازجو در مواجهـه بـا     طوربهو از متهم انتظار پاس  رود.  شده مطرح

شکایت شـده   ،شدهبه امانت سپرده از شما به دلیل عدم رد مال» عبارتای متهم به ج

، یا «پاس  یا دفاع خود را بیان دارید» ، از عبارت«است. آیا این موضوع را قبول دارید؟

. همچنین باید به این نکته توجـه نمـود کـه در    استفاده نماید «شنومپاسختان را می»

سـکوت  »مـتهم مـدنظر اسـت و نـه صـرفاً      « خاموشـی »و یـا  « پاسـخی بی»این ح ، 

حـ   »شـود  گونه برداشت شود که وقتـی گفتـه مـی   زیرا ممکن است این او؛ «گفتاری

از سوی متهم. لکن این موضوع تنهـا  « گونهپاس  سخن»، یعنی عدم شنیدن «سکوت

 بخشی از ح  مورد اشاره است. 

پرسـش و پاسـ    ۀ جانب ـمنظور از این ح ، ناتمام گذاردن فرآینـد دو  ترتیب، بدین

« رفتـاری »و یـا حتـی   « نوشـتاری »یـا  « گفتاری»قضایی است، اعم از اینکه این فرآیند 

و یا حتی پس از  را تکمیل ننمایدکتبی بازجویی  هترتیب حتی اگر متهم برگباشد. بدین

اظهـارات امتنـاع نمایـد؛ از حـ  خـود در       هصورتجلس ـۀ پرسش و پاس ، از امضـای برگ ـ 

های قضایی استفاده نموده و فرآیند مـذکور را ناتمـام گذاشـته     ن پرسشپاس  گذاشت بی

اتهـام وارده،   تأیید یـا رد  هحتی اگر متهم به نشان که رسدنظر میاست. از سوی دیگر، به

حرکات بدنی سر و یا دست از خود نشان دهد، سکوت خود را شکسته و فرآینـد جریـان   

 
1. Self ـ Incrimination. 
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مقام تحقی  یـک فایـل صـوتی یـا تصـویری از      همین صورت اگر شاکی یا بهیافته است. 

متهم را که حاوی اقرار وی به جرایم ارتکـابی اسـت و قبـل از تفهـیم اتهـام و خـارج از       

فرآیند تحقی  تهیه شده است، ارائه کند و متهم حتی پس از ارائه این فایل نیز واکنشی 

لـذا  رده اسـت.  توان گفت متهم سکوت اختیـار ک ـ نشان نداده و پاسخی ندهد، باز هم می

صـرفاً  است و نـه  « عدم دفاع در برابر اتهام»و یا حتی « پاسخی بی»، «سکوت»منظور از 

را باید هم شامل همکـاری نکـردن بـا پلـیس در     سکوت ح   بنابراین. یگفتار خاموشیِ

  فرآیند بازجویی در مورد جرم دانست و هم شامل گواهی ندادن در محاکمه خودش.

گـاهی مـتهم    نگریسـت؛  گونـاگون توان از منظرهای میرا پاسخی این سکوت و بی

خود  محض به ، حالت انفعالکندبدون دلیل و بدون آنکه توجیهی برای سکوت خود ابراز 

گونه از سکوت مـتهم   گذارد. عموماً اینبپاس  های مقام بازجو را بیگرفته و تمام پرسش

نیـز  گـاهی   )سکوت مطل (. است برانگیز بودهدر روند رسیدگی چالشبوده و مورد توجه 

برخـی  ماننـد اینکـه تنهـا بـه     ؛گیـرد پاسـخی در پـیش مـی   پاس  داده و گاهی بیمتهم 

پاسـ  و   ،یا در برابر تفهیم اتهـام  و گذاردپاس  میدهد و برخی را بیها پاس  می پرسش

و  )سکوت نـاقص(. همچنـین امکـان دارد سـکوت     نمایددر برابر تفهیم دلایل سکوت می

باشد کـه بـا رفـع توجیـه و علـت سـکوت، فرآینـد         خاصیبر توجیه  پاسخی متهم بنا بی

پاسخی خـود  مانند اینکه متهم علت بی ادامه خواهد یافت؛ پرسش و پاس  قضایی ۀدوگان

یا اینکه  و پاس  ناسنجیده ابراز دارد اطلاعی از موازین دادرسی و حقوق خود و بیمِرا بی

وحی روانی و یا جسمی خود، بازداشتگاه و محل نگهـداری و  شرایط و اوضاع نامساعد ربه

گویی خود عنـوان  و تغییر وضعیت مزبور را شرط پاس  باشدیا رفتار مقام بازجو معترض 

متهم پایان ۀ توان با فراهم آوردن خواست را می دارای توجیهاین سکوت مقطعی که  دارد

های غیرقانونی یـا  وت در برابر پرسشتوان به سک موجه می ِسکوت هایدیگر گونهاز  داد.

بط با اتهام، سکوت در برابـر سـئوالات   تغیرمر های والئنامشروع مانند سکوت در برابر س

پاسـخی در برابـر   های فریبکارانـه و حتـی بـی   تلقینی و همچنین سکوت در برابر پرسش

  الات نامشروع(.ئوس به دلیل)سکوت موجه  تفتیش عقاید دانست

حین محاکمـه  در یا محاکمه  ای )پیش ازهلحان مرحلبه دتوانیسکوت م همچنین

نجـات   ماننـد برتـر   منفعتـی حفـظ  )انگیزشـی  و  شـناختی  روانعلل و عوامل ه( دادگادر 

حزب در جرایم سیاسی و امنیتی، خویشاوندی و یـا افشـا نشـدن     همۀ شخص مورد علاق

دادن بـه  ، گاه بیمـار از جـواب  در حالت مالیخولیایی )مانند اینکهروانی  ( یا بیماریهویت

 ( مدنظر قرار گیرد.1کندضررترین سئوالات هم خودداری میبی
 
 .149، ظ. 1384نیا، چاپ دوم، انتشارات مجد، مهدی کی ، ترجمه2و  1جلدهای شناسی قضایی، . التاویلا، انریکو، روان1
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 ناشناسی حق سکوتمب. 2

ــار حــ  ســکوت  ــای اعتب ــی مبن ــوانرا م ــی سلســله ت ــد ترکیب وار از اصــول و قواع

بـه دیگـر    .اسـت بشـر صـادق    از حقوق دادرسـانه  بسیاریکه برای دانست  ایهشد شناخته

ۀ از جمله حـ  سـکوت مـتهم، در وهل ـ   دادرسانۀ بشری ررسی ابعاد یک ح  سخن، برای ب

. شـود بررسی میو شا  و برگ آن « روبنایی»چرایی شناسایی آن و سپس جوانب  ،نخست

بنیادی اعتبـار   ۀشمای کلی ساختار مبنا شناختی حقوق بشری از هست لحان، ترسیم بدین

 .موضوع این بند خواهد بود ـ متهمو در اینجا ح  سکوت ـ آنها تا خود مذکور حقوق 

در کنـار  « اصـل »یـک  حقوق بشری، از کرامت انسانی با عنوان  های هدر بیشتر نوشت

رسد ایـن رونـد بـا    نظر می که بهسایر اصول و موازین حقوق بشری یاد شده است. در حالی

ارغ از اسـت. ف ـ  آنل جایگـاه  بـه نـوعی تنـزّ    است ومحتوا و ماهیت کرامت انسانی ناسازگار 

 ـ تـوان بـا توسـل بـه    ، می1های موجود در این زمینه و واکاوی میزان اعتبار آنهادیدگاه  هادلّ

گونه ابراز داشت که کرامت انسانی اثـر و  قرآنی، عقلی و نقلی موجود در معارف اسلامی، این

 ـ   کـه علـت اعطـای     معنـا  دینبازتاب مقامی است که خداوند به انسان اعطا نمـوده اسـت. ب

 .اوست که از سوی خداوند متعال دریافت کـرده اسـت   اللهّی ت، مقام خلاف2ت به انسانکرام

، در میـان تمـام   هاینکه از سوی خال  خود بـه ایـن مقـام نائـل شـد     ۀ واسطیعنی انسان به

شـده از سـوی   موجودات سرآمد گردیده است. به دیگر سخن، کرامت انسانی، نوری سـاطع 

بـا   ،بـه کرامـت انسـانی   « محـور مقـام »این دیـدگاه  ری که طوبه آفتاب مقام انسانیت است.

 و بزرگی است، هماهنگ خواهد بود.« مقام»که شرافت، عزت و « کرامت»معنای لغوی 

این دیدگاه آن است که اولاً، کرامت انسانی بازتاب مقام انسان در نزد خـال   ۀ نتیج

مـی نیسـت. ثانیـاً،    یک موهبت جدا و مسـتقل در وجـود آد   عنوانبهلذا این وص  . است

نحـو   انسان از همان آغاز خلقت دارای کرامـت شـده و هسـت و ایـن کرامـت بـه هـید       

بودن انسان در دیدگاه توحیدی، این کرامت تـا  پذیر نیست. بنابراین با توجه به ازلی زوال

 3«من از روح خـود در او دمیـدم  »ازل با اوست. ثاللاً، اینکه خداوند متعال فرموده است که 

زیـرا ایـن روح    ،آفـرین اسـت   نفسه کرامتآن معنا نیست که این روح الهی صرفاً و فیبه 

 و الخالقین تبدیل نموده اسـت انسان دمیده شد، او را به احسنۀ گاه که در پیکر الهی آن

قین شـدن او  مخلـو القین شدن انسان و احسنمخلوالای است برای احسندر واقع تکمله

 
 .8، ظ. 1387نژاد، اسمعیل، کرامت انسانی در حقوق کیفری، نشر میزان، . رحیمی1
 ـ  منا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضّو لقد کر». 2 ن خلقنـا  لناهم علـی کلیـر ممّ

 .(70)اسراء /« تفضیلاً
 .(28)حجر / « یته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدینفإذا سو» .3
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روی زمین گردیده است. وقتـی موجـودی   « جانشینی خداوند»عنوان باعس انتخاب او به

باشـد. بـدین  « احسـن »ابعـاد وجـودی او   ۀ تواند به مقام جانشینی خدا برسد که هممی

قین دانسـت  مخلـو الانسان به احسن شدن ای برای تبدیلترتیب، روح الهی را باید تکمله

وجـود   ،رابعـاً  روی زمین برسد.هی در لّال بهترین مخلوق شدن، به مقام خلیفه ۀواسطهتا ب

 دانسـت، بخش بـرای انسـان   توان معیار کرامتتعقل در انسان را به خودی خود نمیۀ قو

گر درونی برای انسان معرفـی  عنوان یک ابزار و چراغ هدایتزیرا عقل در زندگی انسان به

او را بـه  شده و کارکرد او در وجود بشر، یاری و هدایت انسان در مسیر زندگانی است تـا  

برساند « عبودیت محض»اکمل و یا همان  اللّهی تهدف خود یعنی رسیدن به مقام خلاف

در واقع اهمیت عقل در معارف شریعت، بـه دلیـل آن اسـت     1.و بهشت را نصیب او سازد

نماید. ای بسا بـه دلیـل رفتارهـای    گر درونی را برای انسان ایفا میکه نقش چراغ هدایت

 2.گـری خـود را از دسـت بدهـد    ز کارایی لازم افتاده و نـور هـدایت  انسانی، همین عقل ا

 توان عقل را با این اوصاف یگانه مبنای کرامت انسان دانست.بنابراین نمی

با توجه به برداشت بالا که حاکی از اهمیـت و نقـش بنیـادین کرامـت انسـانی در      

در عرض سایر اصـول و  عنوان یک اصل آن را تنها به تواننمیزندگی انسانی است، دیگر 
موازین حقوق بشری معرفی نمود؛ زیرا کرامت انسانی بازتاب گوهری اسـت همیشـگی و   

ناپذیر با قابلیت توسعه و تضیی  متناسب با نحوه رفتار بشر در زندگی خود. بنابراین زوال
 زاتوان این برداشت را می معرفی نمود.« اصل-فرا»عنوان اصول و به ۀباید آن را فوق هم

 ایران که در آن ایمان بـه کرامـت  جمهوری اسلامی اصل دوم قانون اساسی  6مقدمه و بند 
های نظام جمهوری اسلامی معرفی کرده است و یکی از عنوان یکی از پایهانسانی را به

دانـد نیـز اسـتنباط نمـود. یعنـی      )بند ج( می« قسط و عدل»های احترام به آن را راه
های عادلانه بـودن مـوازین قضـایی    ه کرامت انسانی یکی از ویژگیاحترام ب اینکه برعلاوه

این دیـدگاه را   ردپایی از. باشدنیز میاحترام به کرامت انسانی، قسط و عدل ۀ است، لازم
 داردکه اشعار مـی  مشاهد کردمیلاق حقوق مدنی و سیاسی نیز  10ه ماد 1بند  درتوان می

اید از رفتار انسانی و رعایت کرامت ذاتی برخوردار اند، بافرادی که از آزادی محروم شده»
برخـورد محـرومین از آزادی، از جملـه    ۀ المللی معیـار نحـو   بین سنداینکه این « .باشند
کند، حاکی از سلطنت این مهم در تمام فرآینـدهای  معرفی می انسانین را کرامت امتهم

ای گونـه فری بودن آن است. بههای نظام عدالت کیرویهۀ اصطلاح فراتر از همقضایی و به
عنوان سپر نگهـداری از کرامـت، از بنیادهـای    که رعایت کرامت انسانی و حقوق آدمی به

 
ای، رجمـه محمـدباقر کمـره   الاسلام، اصول کافی، ت کلینی، ثقه« العقل، ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان». 1

 .35، ظ. 1372، انتشارات اسوه، 1لد ج
 .(211/ حکمت  )نهج البلاغه« کم من عقل اسیر تحت هویً أمیر». 2
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اساسـی دارنـد و   ۀ بـاره وظیف ـ  هـا در ایـن  آید و حکومـت مهم نظم اجتماعی به شمار می
 1بر رعایت کرامت انسانی و حقوق برگرفته از آن است.مشروعیت آنها مبتنی

داشت این گوهر تابنال وجـود بشـر،    اصل کرامت انسانی و برای پاسـ   رادر پرتو ف

. شـود بینـی  ای پیشلازم است در فرآیندهای نظام عدالت کیفری، موازین و اصول ثانویه

ۀ با درکی شایسـته از مفهـوم، مبنـا و آثـار کرامـت انسـانی، چرخ ـ       بایدبرای این منظور 

این واردشده به آن ترسیم نمود.  ا شأن انسانِای مناسب بگونههای قضایی را بهرسیدگی

آمیز نوع بشر را در پـی نداشـته باشـد.    ای باشد که واکنش اعتراضگونه ساز و کار باید به

رفتاری که سرشت هر انسان عاقل و متعارف و در هرجا و مکانی آن را پـذیرا بـوده و آن   

ۀ لازمــ لــذاود آورد. ســر تعظــیم فــر آندر برابــر  دانســته ورا بــا کرامــت خــود همســو 

بودن دادرسی، توجـه بـه کرامـت انسـانی و درکـی شایسـته و بایسـته از آثـار و          عادلانه

سـت و نـه در   کرامـت انسـانی ج    عدالت را باید در خـودِ  جهت،بدینمقتضیات آن است. 

اصل -ای سخن به میان آورد که در ذیل فراتوان از اصل اولیهترتیب میبدین جایی دیگر.

اصـل  »گیـرد و آن  نسانی و ورای سایر اصول و موازین حقـوق بشـری قـرار مـی    کرامت ا

اصـول  ای پـاره  تعیـین شـود بـا   موجب آن تـلاش مـی  به . اصلی کهاست« عدالت کیفری

 .شودسوی عدالت رهنمون نظام عدالت کیفری به مناسباتها، شاخص برخیدومین و 

و عـدالت تقنینـی    اصل دومینِاصل اولین، دو  و برای دستیابی به آنراستا  ایندر 
در اصل عدالت تقنینی، معیارهـا   .قرار دارند« دادرسی عادلانه»عدالت قضایی و یا همان 

و سـایر مـوازین آیـین    « کیفرگـذاری »و « انگاریجرم» ۀهایی در زمینو اصول و شاخص
 گونه در ذیل اصل عدالت قضایی، به بررسی ضوابط وگیرد. همیندادرسی شکلی قرار می

انجام مناسبات قضـایی از ابتـدای    ۀملاحظاتی در سازوکارهای نظام عدالت کیفری و نحو
شود. اصـل  پلیسی، دادسرا و دادگاه( پرداخته می ۀرسیدگی تا اجرای حکم )در سه مرحل

عنوان یک ح  در نظر گرفته کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به 6اده ـکه در مـ ده  ـیادش

ول فراوانی است؛ زیرا در این مرحله است که انسان با همنوع خود دارای اص ـ  شده است
این معیارها که در ۀ از جمل 2شده و بیم خدشه بر کرامت خود را دارد.قضایی خود مواجه

 هفرد واردشده به چرخ ـ برائت اصلیا « گناهیفرض بی»کاربرد دارد سرتاسر فرآیند قضایی 
 .قضایی است

های حقـوقی و  ، نظام3ئت که در آیات متعدد قرآناصل برایا همان گناهی فرض بی
 14مـاده   2اعلامیه جهانی حقـوق بشـر، بنـد     11مانند بند ) المللیاسناد بینبرخی نیز 

 
 .82 ناری، پیشین، ظ. و دانش قماشی. 1
 .257، ظ. 1383، 2شماره ، 2ال، نشریه حقوق اساسی، س«ح  برخورداری از دادرسی عادلانه»یاوری، اسدالله،  .2
 .13و  12، 11، 6، 4، نور / 112نساء / سوره مانند  .3



69 

 

 

ل 
سا
ی، 
تر
گس
داد
ی 
وق
حق
ه 
جل
م

دم
شتا
ه

 ،
د و
 نو
ره
ما
ش

 
جم
پن

، 
یز
پای

 
13
95

 

 

 37و اصـل   (المللـی  دیوان کیفری بینۀ المللی حقوق مدنی و سیاسی و اساسناممیلاق بین
 نیـز حقـوق شـهروندی و    ماده واحده قانون 2بند ، ایرانجمهوری اسلامی قانون اساسی 

بینـی  عنوان پاسـدار کرامـت انسـانی پـیش    به 1392آیین دادرسی کیفری  قانون 4ماده 
ها مادام که مجرمیت آنها در جریان رسیدگی قضایی انسانۀ شده، بدین معناست که هم

طور قطع و یقین اثبات و احراز نشده است، تنهـا بـا عنـوان    عادلانه در دادگاهی صالد، به
 شوند.گناه محسوب میاز آنها یادشده و بی« متهم»

در خدمت عدالت قضایی، از یک جهت به روابط شـهروندان   مبنای اعتبار این اصل
تعامـل شـهروندان و نظـام عـدالت کیفـری مربـوط        ۀبا یکدیگر و از سوی دیگر بـا نحـو  

ابـط  و حفـظ نظـم و امنیـت در رو   « شهروند ـ  شهروند»ۀ ود. با این توضید که رابطش می
 شوند و انگاشتهگناه ها اقتضا دارد که آنها در نگاه اول در برابر یکدیگر بیاجتماعی انسان

الاّ بسیاری از افراد بدون هید دلیلی ادعای جان و مال دیگران را نموده و تار و پود نظام 
نظـام عـدالت    ـ  شـهروند » ۀدر رابط ـ از سـوی دیگـر،   شـود. زندگی شهروندی مختل می

مـتهم بـه ارتکـاب     های دفاعی شـهروند بین سلاح ایجاد توازنفرض باعس  این« کیفری
و از خودکـامگی مقـام قضـایی کـه از امکانـات       شـده  جرم و کارگزار نظام عدالت کیفری

بر ایـن  اتهام گردد.  تدلایل اثبا برتری برخوردار است، جلوگیری شود و او مکل  به ارائه
گناهی و الزام او به اثبات بی شتههید تکلیفی نداخود گناهی اثبات بی برایمتهم  اساس،

بوده و عقلاً قبید و با آزادی انسـانی  « طاقتکلی  ما لا ی »خود ممنوع است؛ زیرا این امر 
 1.و انصاف نیز ناسازگار است

بشـری، تنظـیم و   دادرسـانۀ  اعتبار این اصل در ساختار مبناشناختی حقـوق   ۀلازم
افـراد در بنـد نظـام    » یگسترانه است تا به کرامت انسان های عدالتای شاخصعمال پارها

ای وارد نیاید. این معیارها همـان حقـوقی اسـت کـه در اسـناد مختلـ        خدشه« عدالت
به رسمیت شـناخته  « بشردادرسانۀ حقوق »عنوان داخلی کشورها به قوانینالمللی و  بین
 .است« ح  سکوت متهم»آنها ۀ اند که از جملشده

گنـاهی  ممنوعیت الزام متهم به اثبـات بـی  توان گفت که به نمودار بالا می با توجه
گیرنـد.  بالعموم، بار اثبات ادعـا را برعهـده   خویش، اقتضای آن را دارد که شاکی یا مدعی

از آنجا که از زیرا  ؛مطالبه نمود خودگناهی بر بی ای مبنیتوان از متهم ادلّهبنابراین نمی
گـویی فـرد ممکـن اسـت خواسـته یـا ناخواسـته        است و پاس « اقرار»اثبات،  ۀجمله ادل

ها و سـایر تحقیقـات مقـام    دادن به پرسشتواند از پاس عنوان اقرار به حساب آید، می به
 قضایی سر باز زده و سکوت اختیار نماید.

 
المللی حقوق بشری، دانشـکده علـوم انسـانی    زاده، محمدجعفر، جزوه درسی حقوق کیفری در اسناد بینحبیب. 1
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پاسـخی  آن است کـه اولاً سـکوت و بـی   « یپاسخبیبر  مبتنی سکوت»این  ۀنتیج

امتنـاع از  »عنوان دلیل به حساب آید؛ زیرا این سکوت به معنـای  تواند بهعقلاً نمی متهم

کـه  ـ سـکوت مـتهم     بنابراین ت.در برابر بازجو اس« واکنش انفعالی»و نوعی « ارائه دلیل

ها و یا تصمیم آگاهانـه بـر عـدم دفـاع در     تواند ناشی از نداشتن پاس  در برابر پرسشمی

تواند علامت رضا و پذیرش اتهام به شمار آیـد، هرچنـد کـه    نمی ـ  اتهامی باشدۀ برابر ادل

پاسـخی  بـی »توان در برابر نمی ،ممکن است ظاهر در انکار اتهام وارده قلمداد گردد. ثانیاً

، حالت کنشی به خود گرفت و به تلاش در نفی و پایان بخشـیدن  «حاکی از انفعال متهم

کنـد،  م از انکار یا اقرار خودداری مـی به سکوت متهم پرداخت. به تعبیر دیگر، وقتی مته

در غیـر ایـن   چـرا کـه    نمـود « کنش اقراری یا انکـاری وا»توان او را مجبور به اتخاذ نمی

 است.« تحصیل دلیل نامشروع»، مصداق بارز شده اقرار حاصل ،صورت

آن اسـت کـه اعتبـار    « بر نفی سـکوت مـتهم   اقرار مبتنی» علت نامشروع خواندنِ

عبارت اسـت  در نظر گرفتن دو ویژگی در فرآیند تحصیل آن است که  منوط به« دلیل»

دلیل بدین معناست کـه  تحصیل آزادانه بودن «. تحصیل آگاهانه»و « تحصیل آزادانه»از 

همچنـین  گـردد.   ائهخاطر ار با اختیار کامل و بدون هید فشار و تلقین بیرونی و با طیب

 ۀ آندهنـد هئاز اعتبار دلیل اشاره دارد که ارانیز به این جنبه تحصیل دلیل آگاهانه بودن 

آن به مقام قضایی را سابقاً در نـزد خـود    ئهآگاه بوده و آثار ارا دلیلاز محتوا و بار اثباتی 

 دادیـار  ،بازپرس ،اعم از ضابط دادگستری ــحال اگر کارگزار قضایی  ارزیابی نموده باشد.

بـر لـزوم پایـان بخشـیدن      مبنی« راضیاعت موضعِ»در مقابل سکوت متهم، یا دادرس ــ 

مخدوش کـرده و  را نخست، آزادی او در ارائه دلیل  ۀمتهم به سکوت خود بگیرد، در وهل

های خـود  در وهله دوم، با توجه به آنکه متهم ممکن است بدون توجه به حقوق و آزادی

 د.شوهای ناسنجیده بیان کند، قید آگاهانه بودن نیز نادیده انگاشته میپاس 

متهم فراتـر رفتـه و    توان از ح  سکوتِفوق می ۀقیود دوگان ترتیب، بر اساسبدین

به متهم سخن به میان آورد. با این بیان که ممکن است در  1«تاعلام ح  سکو»از ح  

که متهم از وجود چنین حقی برای خود آگاه شود، سکوت اختیار نماید تا بتوانـد  صورتی

آوری ادلّه و یا حضور وکیـل و مشـاور حقـوقی را بـرای     شرایط دفاعی بهتری چون جمع

خود مهیا سازد و یا آنکه هنگامی که مقام قضایی وجـود چنـین حقـی را بـه او گوشـزد      

های میدانی این مطلب را پژوهش کند، هر سخنی را بر زبان نیاورد و مراقب آن باشد. می

شـده در یـک جامعـه     لعـه انجـام  ای که بر اساس مطاگونهدهد. بهنیز مورد تأیید قرار می

آیـا اگـر پلـیس، حـ  سـکوت را      »معین از متهمان، در پاس  به این پرسش کـه   آماریِ

 
1. Notification Of right to silence. 
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نفـر   28« دادید یا خیر؟نمود، شما باز هم به سئوالات او در بازجویی پاس  میرعایت می

دانند، اذعان داشتند که اگـر پلـیس    درصد جامعه نمونه را تشکیل می 93از متهمان که 

وجه پاسخی به سـئوالات نـداده و سـکوت    د شد، به هیچنین حقی را برای آنها قائل می

 1کردند.اختیار می

پاسخی نداشته باشـد و بـه تصـور    متهم قصد سکوت و بی که همچنین احتمال دارد
، تواند از خود دفاع کرده و از چنگال عـدالت بگریـزد، در مقـام پاسـخگویی برآیـد     اینکه می

هـای خـود،   اطلاعی از موازین قضایی، آثار و بار اثباتی صـحبت سبب بی و بهیکن در عمل ل
گویی، اغفـال و یـا   روانی خاظ، تناقضو قضایی، غفلت و یا شرایط روحی  ۀ مراجعرویۀ نحو

طور ناخواسته اتهام خود را پذیرفتـه و چـه بسـا اتهامـات      توهم، در آخر متوجه شود که به
به دلیل امکان بـروز ایـن   لذا  خود یا دیگران نسبت داده است. دیگری را نیز بدون توجه، به

 که ناقض اصول عدالت کیفری است و در نهایت موجب خدشه وارد آمدن بـر کرامـت  ـ  وضعیت

با قرائتـی نـو از فـرض برائـت، نـه تنهـا حـ          ای از کشورهادر پاره ـ شودانسانی متهم می
هم، ـس از احضـار یـا جلـب مت ـ   سکوت متهم به رسمیت شناخته شده، بلکه پلـیس پ ـ 

زامی ـبر استعلام هویت و اعلام صرید اتهام، مکل  است متذکر شود که متهم ال ـعلاوه
   2بزند، ممکن است متعاقباً علیه وی استفاده شود. حرفیگویی ندارد، اما اگر پاس  به

 شناسی حق سکوتمقررات. 3

 3از جملـه بنـد    اسـت.  شدهصرید ۀ اشارح  سکوت متهم المللی به اسناد بیندر 
 تکـاب رهرکس متهم به ا»است که اشعار داشته است: میلاق حقوق مدنی و سیاسی  14ماده 

زیـر برخـوردار    ۀشـد  جرمی شود، ح  دارد که با تساوی کامل از حداقل حقوق تضـمین 
«. بودن اعتراف کند مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد یا به مجرم)ز(: بند  : ...گردد
های عضـو خواسـته   ( از دولت1989کنوانسیون حقوق کودل ) 40ماده  2ن بند همچنی

است که در تضمین ح  دفاع کودکان در مراجع قضایی به ایـن موضـوع توجـه نماینـد.     

 بینی شده اسـت. در قسـمت دوم  المللی نیز پیشدیوان کیفری بین ۀح  مزبور در اساسنام
 توانـد می»...  دارد، با عباراتی مشابه اشعار می67و نیز در قسمت هفتم ماده  55ماده  2بند 

تأکید «. اعتراف و یا انکار تلقی شودۀ سکوت اختیار کند، بدون اینکه سکوت وی به منزل
های مربوط توان نشان از اهمیت آن در دادرسی این اساسنامه را می در مذکورح  مکرر 

 المللی دانست.به جنایات بین

 
نامه کارشناسی ارشـد  های رعایت حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، پایاند، چالشطلایی، احم. 1

 .36، ظ. 1388شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، حقوق کیفری و جرم
 .269 ، محمدجعفر، پیشین، ظ.زادهحبیب. 2
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حقوق بشر به ح  سـکوت مـتهم اشـاره نشـده      ۀاعلامی تصرید مزبور، در رغمِبه

است. اما دادگاه اروپایی حقوق بشر، ح  سکوت را بر اساس معیارهـا و اسـتانداردهای   

مذکور در بنـد اول  ــ  برخورداری از یک رسیدگی عادلانه کیفری المللی، از جملهبین

مطالعات حقوق  به رسمیت شناخته است. همچنین مرکزــ اعلامیه حقوق بشر 6ماده 

در پاسـ  بـه   « حقـوق بشـر و پلـیس   »بشر سازمان ملل متحد، در تحقیقی با عنـوان  

از لحان بازجویی و حقوق متهم، بـه نتـایج زیـر    « ح  یا تکلی  بودن سکوت»پرسش 

پلیس باید قبل از بازجویی، ح  سکوت متهم را محترم شـمارد؛  ، ل آمده است: اولاًینا

پلـیس تکلیفـی نـدارد     ،منـدی از آن اسـت. ثانیـاً   ی بهرهزیرا اصل آزادی فردی، مقتض

سکوت متهم را به او تفهیم کند و اصولاً تفهـیم آن موجـب عـدم همکـاری مـتهم بـا       

آوری دلایـل  شـود و مـانع جمـع   سازمانی که متصدی حراست از ح  جامعه است می

، ثاللـاً  کش  جرم و پیشرفت تحقیقات شده و در نهایت زیان جامعه را به همـراه دارد. 

هـای عـدالت    نظـام در  1تکلیـ  پلـیس نیسـت.   بیـان آن،  سکوت ح  متهم است ولی 

 هسـتند  پیشـرفته  حمایت از این ح ، بسـیار ۀ کیفری دارای سیستم اتهامی، در زمین

اش گنـاهی دلیل بی ئههای دارای سیستم تفتیشی، که تشوی  متهم به اراولی در نظام

هاسـت، ایـن حـ     بـازجویی ۀ شدن امور، سرلوحهمکاری برای روشن در برابر پلیس و

 کمتر مورد حمایت قرار گرفته است.

المللـی   اسناد بین  سکوت تقریباً در تمامی ح توان گفت که امروزه در مجموع می

یلـی   به رسمیت شناخته شده است. بنابراین برای خدشـه وارد کـردن بـه ایـن حـ  دلا     

نی با نگرش به حقوق کیفری، اعم از ماهوی ویژه آن که جامعه جها محکم باید داشت؛ به

دهـد. بـا ایـن وجـود، سـه       و شکلی، به میزان پایبندی کشورها به حقوق بشـر نظـر مـی   

برخی مانند آمریکـا و   گیری در کشورهای مختل  درخصوظ این ح  وجود دارد؛ جهت

لی و برخی مانند ایرلنـد شـما   .اند استرالیا ح  سکوت متهم را بدون قید و شرط پذیرفته

اند؛ اما قضات و هیأت منصفه را مجاز بـه   انگلیس اگرچه ح  سکوت متهم را قبول کرده

حـات   اند و دسته دیگر مانند چینِ قبل از اصـلا  استنباط سوء )مخال ( از این ح  نموده

مـاده قـانون    6جالب آنکه در بنـد   .اند میلادی، ح  سکوت متهم را نپذیرفته1990دهه 

گذار حـ  سـکوت    برای محاکم افغانستان، بدون هید ابهامی قانوناجرائات جزایی موقت 

مظنون و مـتهم حـ  دارد سـکوت اختیـار نمـوده و از      »را پذیرفته و مقرر داشته است: 

اظهار هر گونه بیان، امتناع ورزد؛ گرچه توسط پولیس یا مقامات قضایی تحـت بازپرسـی   

پولیس، »همین ماده،  7ب  بند عنوان ح  اعلام ح  سکوت، ط همچنین به«. قرار گیرد

 
 .180 پیشین، ظ.، ابراهیمیصالحی و . 1
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خارنوال ]دادستان[ و محکمه مکلفنـد معلومـات واضـد را در وقـت گرفتـاری و قبـل از       

 1«.استنطاق راجع به ح  سکوت ... برای مظنون و متهم ارائه نماید

از میـان   1378قانون آیین دادرسـی کیفـری   مقررات  در ایران، در زمان حاکمیت

حـ  اعـلام حـ     »، «حـ  سـکوت مـتهم   »ت متهم یعنی مربوط به سکو ۀگان حقوق سه

، 129، با توجـه بـه مفـاد مـواد     «ضمانت اجرای عدم رعایت یا تفهیم آن»و نیز « سکوت

قانون حفظ حقـوق شـهروندی مصـوب     10و  9و نیز بندهای  مذکورقانون  197و  194

ور ، ایـن بـا  «پذیرش تلویحی ح  سکوت»دیدگاه در  بود.، دو دیدگاه مطرح شده 1383

طور تلویحی به رسمیت شناخته شده اسـت. لکـن در   که ح  سکوت متهم بهمطرح بود 

مورد دو ح  اعلام و ضمانت اجرای عدم رعایت آن قوانین ایران ساکت است و در عمـل  

اگـر مـتهم از وکیـل برخـوردار      ولـی شود، موجب به تأخیر افتادن بازجویی از متهم نمی

قـانون   578تـوان بـه اسـتناد مـاده     البته می 2فتد.ابی بایست بازجویی به تأخیر باشد، می

 ،قانون اساسی( است 38که ضمانت اجرای منع شکنجه )مذکور در اصل  1375تعزیرات 

لکن ایراد این نظر  .به نوعی قائل به ضمانت اجرا داشتن رعایت ح  سکوت در ایران شد

هـای  و از شـکنجه هـای جسـمی اشـاره داشـته     تنها به شکنجه مذکورآن است که ماده 

بـر پایـان    روانی غفلت نموده است. لذا ممکن است واکنش مقام قضـایی مبنـی  و  روحی

های روحـی و روانـی ماننـد    بخشیدن به سکوت متهم به صورت جسمی نبوده و از روش

های نرم استفاده کند که در قانون، ضمانت اجرای کیفری طور کلی شکنجه ترساندن و به

ل وجود ندارد. مضافاً اینکه این قبیـل اعمـال تنهـا موجـب مجـازات      برای این قبیل اعما

شده تعیین تکلیفـی  شود و در مورد اعتبار یا بطلان تحقیقات انجامگر میشخص شکنجه

کـه بـا ویژگـی    حـ  سـکوت   « عـدم پـذیرش  »دیـدگاه  در  در قوانین عادی نشده است.

، اعتقاد بـر آن  3نطب  استتفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران نیز م

متفاوت از حـ  سـکوت    1378قانون آیین دادرسی کیفری  129محتوای ماده  است که

ای انشـاء  گونهکه در ح  سکوت، سکوت ح  متهم است، این ماده بهزیرا در حالی ؛است

که گویی ثبت سکوت متهم در صورتجلسه، عواقـب بـدی بـرای او بـه همـراه      است شده 

تـوان  این ماده صرفاً بیانگر این است که در صورت سکوت متهم، نمـی  خواهد داشت. لذا

 4وی را به پاسخگویی مجبور کرد.

 
 .  134 ظ.، 1386، پاییز 6، مجله حقوقی دادگستری، شماره «آیین دادرسی افغانستان»، حیدرعلامه، غلام. 1
  .16 طلایی، احمد، پیشین، ظ.. 2
های متهم در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی آیـین دادرسـی کیفـری    تقویت حقوق و آزادی»ساقیان، محمدمهدی،  .3

 .114 .، ظ1393، بهار 6، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره «92مصوب 
 .158 ، محمدباقر، پیشین، ظ.. مقدسی4
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 اراتی ـاخت کـاهش  بـرای ، 1392قانون آیین دادرسـی کیفـری مصـوب    با تصویب 
 و سـو کی ـ از آنـان  درمـورد  اجـرا  ضـمانت  نییتع همزمان و  یتحق دادرسان و ضابطان

 سوی از یمقدمات قاتیتحق فرآیند در متهم یانسان و یقضائ ،یحقوق های نیتضم تیتقو
در کنار پذیرش صرید فرض برائت در راستای به همین منظور،  1.است تلاش شده گر،ید

( و نیز لزوم آگاه نمودن متهم از حقوق قانونی خود در فرآینـد  4تأمین کرامت انسانی )ماده 
، (52طان دادگسـتری )مـاده   هیم آن به متهم از سوی ضابـ( و تف6 و 5دادرسی )مواد 

توانـد سـکوت   متهم می»است:  نمودهگذار صریحاً مقرر  قانون قانون جدید، 197ماده  در
اختیار کند. در این صـورت مراتـب امتنـاع وی از دادن پاسـ  یـا امضـای اظهـارات، در        

توان پذیرش صرید ح  سکوت مـتهم را  ترتیب می بدین. «شودمجلس قید می صورت
بـا توجـه    نیـز ید، گامی ملبت در تضمین حقـوق دفـاعی مـتهم دانسـت و     جد در قانون

 نیز در ردی  عدم پاسخگویی به سئوالات دانسته شده اسـت، « اظهارات یعدم امضا» اینکه به
 2شد. 1392آیین دادرسی کیفری  قانوناین ح  در  ۀگستر ۀتوان قائل به توسعمی

هماننـد قـانون آیـین    م ح  سـکوت مـته  « تضمین»و « ح  اعلام»لکن در مورد 

شـود و  تصریحی دیده نمی قانون جدید آیین دادرسی کیفریدر  1378دادرسی کیفری 

در ؟ انـد یـا خیـر   پذیرفته شده جدیددر قانون  ح این دو  که آیااین سئوال مطرح است 

، با توجه به شناسایی جدیدقانون  197رغم عدم تصرید دو ح  مذکور در ماده بهپاس ، 

لـزوم آگـاهی   »سـو و   از یـک  197عنوان یک ح  در ماده  به« تهم در سکوتاختیار م»

 6در مـاده  « لزوم رعایت و تضمین این حقـوق »و « متهم از حقوق خود در فرآیند دادرسی

که مقامات قضایی مکلفنـد حـ  مـتهم در سـکوت      اظهار داشتتوان ، مییادشدهقانون 

حـ   تـوان گفـت کـه    مـی نحو  بنابراین بدین اختیار کردن را به او اعلام و تفهیم نمایند.

 .استشده  شناساییاعلام اختیار سکوت از سوی متهم در قانون جدید 

در قـانون یادشـده ابهـام    « تضمین رعایت ح  سکوت و اعـلام آن »اما در رابطه با 
 195با توجه به آنکه برای نقض مقرره مـاده   که توان گفتزیرا از یک منظر می ؛وجود دارد

موجب آن بازپرس ملزم است پیش از تحقی  با توجه به حقوق متهم به وی ن، که بهقانو
تواند موجبات تخفی  اعلام کند که مراقب اظهارات خود باشد و اقرار و همکاری وی می

چهار منظور شده ۀ محکومیت انتظامی تا درج 196در ماده  و مجازات وی را فراهم آورد
  سکوت متهم و اعلام آن را استنباط نمـود. از سـوی   توان به نوعی تضمین حاست، می

، بلافاصله بعـد از ضـمانت اجـرای نقـض     197دیگر با توجه به آنکه ح  سکوت در ماده 

 
 .115پیشین، ظ. محمدمهدی، . ساقیان، 1
 ،«مجلـس  قضـاییه بـه  قانون آیین دادرسی کیفری پیشـنهادی قـوه   ارزیابی آثار اصل برائت در لایحه»رضا، پور، علی. تقی2

 .125، ظ. 1387 ،23شماره مجله پژوهش علوم انسانی، 
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آمـده اسـت،    196( مـذکور در مـاده   195تـا   193حقوق دفاعی متهم )مندرج در مـواد  
نقض رعایت مین تضگذار نظری بر  قانون، 1دانان معتقدندای از حقوقطور که عدههمان

نظر دیگری کـه در رابطـه بـا حـ      با وجود این،  اعلام ح  سکوت متهم نداشته است.
گـذار در قـانون    توان بیان داشت آن است کـه قـانون  اعلام سکوت و تضمین آن می

در  ؛ زیـرا را نپذیرفتـه اسـت   مـذکور یک از دو حـ   هید 1392کیفری  آیین دادرسی
 125ـ   29تـا   125ـ   26تخل  از مقررات مواد  125ـ  30ماده  در، قانون ۀاولی ۀلایح

آنهـا   ۀمـوادی کـه از جمل ـ   چهار دانسته شده بود. ۀموجب محکومیت انتظامی تا درج
بازپرس پیش از شروع به تحقیـ  بـه مـتهم    »آن  طب است که بوده  125ـ   29ماده 

توانـد سـکوت اختیـار کنـد و در صـورت سـکوت، مراتـب در         کنـد کـه مـی    تفهیم می
 197در مـاده   ۀ اولیهبا توجه به تغییر اساسی محتوای ماد لذا. «شود مجلس قید می ورتص

، باید بر عدم الزام مقـام قضـایی   شده استحذف « تفهیم»قید در آن قانون جدید که 
 ۀاولیه، این ماده در زمر ۀدر اعلام و تفهیم آن به متهم شد. همچنین از آنجا که در لایح

، از قانون مصوببوده ولی در  4 ۀظامی تا درجتای محکومیت انمواد دارای ضمانت اجر
 .داشتن ح  سکوت نیز نظر دادنتوان بر ضمانت اجرا این شمول خارج شده است، می

پذیرفتـه  قانون مزبور که صراحتاً اصل برائـت را   4ماده مفاد با تحلیل، که این هرچند 
قانون جدید، رعایت ترتیبـات و   61با توجه به آنکه در ماده  البته سازگار نیست. است،

قواعد تحقیقات مقدماتی در مورد اقدامات ضابطین دادگستری نیز لازم انگاشته شـده  
 در رابطه با ح  سکوت متهم و حقوق تابع آن به ضـابطین  مذکور در فوقاست، وضعیت 

 نیز تسری پیدا خواهد نمود. 
تـوان ناشـی از   د را مـی مواجهه با ح  سکوت در قانون جدی ـ هاین نحودر هرحال، 

پیامدهای احتمالی پذیرش ح  تفهیم و تضمین آن دانست  ۀدر زمینموجود های  نگرانی
   مدیریت نمود.را  هراهکارهایی این دغدغ توان با ارائهکه می

 حق سکوت سازیهوشمند. 4

رابطه با شناسایی و اجرای ح  سکوت وجـود   درهایی نگرانی بیان شد که در ابتدا
ترین آنها این است که با توجه به اینکه اساس کـار پلـیس کشـ  جـرم بـا      مهم دارد که

استفاده از فن بازجویی است و تقریبـاً بـا اسـتفاده از ایـن فـن اسـت کـه همدسـت یـا          
فرآینـد   کـه  شـود شناسایی ایـن حـ  موجـب مـی     2شوند،همدستان متهم مشخص می

 
تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری: با تأکیـد بـر قـانون آیـین دادرسـی      »، قاسمی مقدم، حسن. 1

 .137 .، ظ1394، پاییز و زمستان 2، شماره 6، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال «1392کیفری مصوب 
 .38احمد، پیشین، ظ. طلایی، . 2
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وجود آیـد.  هقضایی ب ۀچرخو توق  توأم با سرگردانی در  ودتشخیصی دادرسی مختل ش
 انگاری مبانی اعتباربخش این ح  که مفید به حـال است به منافع و مزایای نادیده ضروریلذا 
حاکی از نفی حـ  سـکوت و   ـ ی  و حالتی کنش وددیده و جامعه است، اولویت داده شبزه

 .ه شوددر پیش گرفتـ ه عمال فشار و شکنجاعدم اعلام و تضمین آن و نه 

 باید هید ترسی از بیان حقیقت داشته باشند و باید بـه آنهـا  نگناه یگر افراد بیاز سوی د

تا استنباطی به زیـان آنهـا    ورزنداجازه داده شود که از پاسخگویی به سئوالات، امتناع 

به عمل نیاید. شاهد این مدعا گزارش گروه تحقیقی منصوب از سوی دولت انگلسـتان  

اعمـال حـ  سـکوت مـتهم، بـدون اینکـه       » م کـرد است کـه اعـلا   میلادی 1989سال  در

زنـد. بـر اسـاس مـدارل     استنباطی به زیان او به عمل آورد، تعادل را به نفع متهم به هم مـی 

باتجربـه   این حرفهاویژه توسط مجرمهای بطور گستردهشده توسط پلیس، ح  سکوت بهارائه

حقـوقی  ۀ برخـورداری از مشـاور  شود. یعنی افرادی که ح  سـکوت را بـرای   به کار گرفته می

شـود کـه سـاکت بماننـد و ایـن امـر موانـع        اعمال نموده و به احتمال زیاد به آنها توصیه مـی 

 1«.آورددیگری را برای پلیس جهت تحصیل مدرل و حمایت از بزه دیدگان به همراه می

هـای موافقــان حـ  سـکوت مـتهم، بــرای ایجـاد تـوازن در منــافع       فـارغ از پاسـ   

پایان »راهکار  توانسو و حقوق دفاعی متهم از سوی دیگر، میان و جامعه از یکدیدگ بزه

منظـور حفـظ کرامـت     توان بهکه می بیان در پیش گرفت. بدینرا « سکوتۀ هوشمندان

برائت، در عین پذیرش صـرید حـ  سـکوت مـتهم، بـرای       اصل برمبنایانسانی متهم و 

دیـده و  عملی اجرای آن برای منافع بـزه های انعطاف بیشتر ح  سکوت و کاهش نگرانی

هدایت نمود. البته قبـل از بررسـی    پاسخگوییجامعه در نظر گرفت و متهمِ ساکت را به 

هـای فقهـی، آثـار حـ      بر اسـاس آمـوزه  ، ذکر این نکته لازم است که مدنظرراهبردهای 

ب حـد،  الناس متفاوت است؛ زیرا در جرایم مستوجالله و ح سکوت متهم در جرایم ح 

که در جنایات موجـب  تشوی  به شکستنِ سکوت متهم کمتر توصیه شده است، در حالی

با این تفـاوت   2تواند جزو قرائن ملبته قرار گیرد.قصاظ، سکوت متهم تحت شرایطی می

اللهی، به استناد دلایلی مانند اصل ممنوعیت اجبار مسـلم  که در جرایم دارای جنبۀ ح 

، قاعده درأ و برخی از روایات وارده، برای متهم ح  سکوت به بیان، اصل حرمت تجسس

الناسی، فقها دو نگـرش  شناسد. لکن درخصوظ جرایم دارای جنبه ح را به رسمیت می

 
لـه تحقیقـات مقـدماتی در اسـناد     بررسی تطبیقـی آثـار اصـل برائـت در مرح    »و همکاران،  ؛خندان، سمیرا. گل1

، فصلنامه تخصصـی فقـه و مبـانی حقـوق اسـلامی،      «های حقوقیالملل، حقوق کیفری ایران و سایر نظام بین
 .  9، ظ. 1389 ،20ماره، ش6الس

، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و «قواعد حاکم بر استجواب کیفری»پور، کریمی، عباس؛ و ایمان رحیم. 2
 .311ظ.  ،1388، 2، شماره 39دانشگاه تهران، دوره  علوم سیاسی
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هایی مانند حـبس یـا ایـراد    گویی از راهکلی دارند که برخی قائل به اجبار متهم به پاس 

ای دیگر، قاضی بدون اینکـه حـ    ضرب و ایجاد برخی تضییقات هستند و از دیدگاه عده

توانـد بـا ردّ سـوگند بـه مـدعی،      علیه را به دادن پاس  داشته باشد، فقط مـی الزام مدعی

 مندی از راهبردهای زیر را نباید در همـۀ همچنین درجۀ بهره 1تکلی  پرونده را مشخص کند.

، بایـد میـان   انـد دانان بیان داشـته طور که برخی از حقوقجرایم، یکسان انگاشت و همان

جرایم علیه امنیت، اشخاظ و اموال تفکیک قائل شد و حسب اهمیـت موضـوع و وجـود    

سـان بـا عنایـت بـه ایـن      مرجحات شرعی، احترام به ح  مذکور را تعـدیل نمـود. بـدین   

 شود:گانۀ زیر تبیین میپنج راهبردهای برمبتنی« پایان هوشمندانه»راهکار  ها، آموزه

های سکوت متهمان اشاره شـد،  طور که در بررسی گونههمان. رمحوراهبرد توجیه ـ

بـودن   خـاظ، از جملـه نامناسـب    ۀبر علل موجه ها مبتنیپاسخیای از بیگونه
 شرایط بازجویی، عدم حضور وکیل، سـئوالات نامشـروع و غیرقـانونی اسـت کـه      

 گونه توجیهات قانونی به سکوت متهم پایان داد.توان با رفع اینمی

 توان در برابـر نظر بر آن است که می ،محوردر راهبرد تشوی . محورتشوی  هبردرا ـ
کنـد کـه بـرای گریـز از ایـن      او حکم مـی « انتخاب عقلانی»که  ــ ساکت متهمِ

گـر، اعتمـادش را بـا    بینی ابزارهای تشـوی  با پیش ــ مهلکه سکوت اختیار کند

آورد و او را در  دســت ه بــ« امیتــازدهی صــادقانه »تــر و برخــوردی ملایــم 
گویی، به سوی هدف دلخواه یعنـی  ها و ارزیابی منافع و مضار پاس گری محاسبه
در کنـار  کـه  شـود  گویی کشاند. به عبارت دیگر، در این راهبرد تلاش مـی پاس 

هـای منفعـت   گـری احترام به فرض برائت و آزادی اراده متهم، با تعدیل محاسبه
ق ترین ابزارهـای مشـو  هیل نمود. از جمله مهماش را تساو، پاسخگوییۀ جویان

است کـه  « های قضایی و حتی قانونی در دادگاهتعیین تخفی »در این زمینه 
 بینی شده است.نیز پیشجدید آیین دادرسی کیفری  قانون 195ماده  در

های مخالفی که در برابر ح  سکوت وجـود دارد  از جمله دیدگاه. محورراهبرد سابقه ـ

ای و باتجربـه آن را ابـزاری   مجرمان حرفـه که شود  که این ح  باعس میآن است 

ها قرار دهند. لذا برای حـل ایـن   برای به تعوی  انداختن و اخلال در روند رسیدگی
های وارده بر مـتهم، سـکوت او را متزلـزل    توان با تفکیک میان نوع اتهامله میأمس

اتهامات یا سواب  کیفـری اوسـت و   صورت که اگر اتهام جدید او مشابه نمود. بدین
تـوان سـکوت او را   جرایم ساب  و اتهام جدید، همخـوانی و یـا تطـاب  دارنـد، مـی     

 
فصـلنامه  « مبانی فقهی ح  سکوت مـتهم در دعـاوی جزایـی   »، سراب الله اکرمیآبادی، احمد؛ و روحدهحاجی. 1

 .57، ظ. 1389، 25حقوق اسلامی، شماره 
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از او پاسخگویی در برابر سواب  را خواستار شد. به عبارت دیگـر،   و مغرضانه دانست
عنوان یکی از شرایط و اوضاع و احوال یـا امـارات قضـایی     در این راهبرد سکوت به

عنـوان اینکـه   گردد، نـه بـه  تلقی می« سکوت ناشی از ارتکاب جرم»تنباط برای اس
قضـایی   مقام توسطجرم  حرازامجوز به خودی خود،  این دسته از متهمان، سکوتِ

عنوان دلیل علیـه او،  اتهامات ساب  متهم نه بهبه دیگر سخن در این راهبرد،  .باشد
 .شود استفاده میعنوان اماره برای احراز سکوتِ مغرضانه بلکه به

پذیری سکوت متهم مؤثر بوده و از راهکارهایی که در انعطاف .محوردیدهراهبرد بزه ـ
دیـده )اعـم از بـزه دیـده و     د، مشارکت آسـیب کن گویی هدایت میخاو را به پاس

پـیش گـرفتن    تـوان بـا در  صورت که مـی شاکی( در فرآیند دادرسی است. بدین
دیـده  بزه ۀو با مواجه« تعدی و تجاوز بودن جرم»بر  عدالت ترمیمی مبنیۀ آموز

دیـده را فـراهم   ها، مشکلات و خسارات وارده بـر بـزه  بیان دغدغهۀ و متهم، زمین
های قضـایی و تـلاش او در تـرمیم خسـارات     آورد و متهم را به همکاری با مقام

ه مستقیم توسط مقام قضایی ک ـ وارده ترغیب نمود. در این راهبرد، امر بازجویی
غیـر مسـتقیم توسـط     است، بـه بـازجویی  « گویی در برابر اتهامپاس »تلاش در 

هـای خـود، مـتهم را بـه     هـا و دغدغـه  شود و او با طرح دیدگاهشاکی تبدیل می
دیده همانند برخی درنتیجه بزه سازد.ترغیب می« هاگویی در برابر دغدغهپاس »

البتـه   1نمایـد. ایفای نقـش مـی  « مقام تعقیب جانبی» عنوانهای حقوقی بهنظام
دیـده مسـتقیم و   الناسی( دارای بـزه )ح  این موضوع عموماً در جرایم خصوصی

   یی داشته باشد.آتواند کارمعین می
توان سازی ح  سکوت متهم، میعنوان آخرین راهکار منعط به. محورراهبرد ادلّه ـ

 ـها و تحقیقـات قضـایی از نظـام ا   با تمرکززدایی رسیدگی کـه  اثبـات قـانونی  ۀ دل
اثباتی آن را کاهش داد و متهمان را در مواجهه با  ۀمحوریت آن اقرار است، جنب

های قضایی و توان با الزام مقامنحو که میح  سکوت خود محدودتر نمود. بدین

هـای علـم   آوری دلایل و مدارل متقن و قوی با استفاده از یافتـه شاکی در جمع
ی علمی روزآمد در کش  علمی و تحقی  را مجهز به ادلّهقانونی، نظام بازجویی 

« ارادی از سـوی ناچـاری   گـوییِ پاسـ  »جرایم نمود و متهم را به نوعی وادار به 
البته ذکر این نکته ضـروری اسـت کـه در صـورت وجـود ادلـّه و امـارات         نمود.

رار توان به علم قاضی استناد کرد و دیگر نیازی بـه پاسـخگویی و اق ـ  قضایی، می
 متهم نیست.

 
پیشـگیری از جـرم، عـدالت     المللـی کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد، مرکز بـین  دارها. 1

 .84، ظ. 1384دیدگان، ترجمه علی شایان، انتشارات سلسبیل، برای بزه
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 گیرینتیجه

از   مقـام قضـایی،   گـری  پاسخی یا همان ح  سکوت متهم در برابر پرسـش ح  بی
جمله حقوقی است که برای تضمین عادلانه و منصفانه بودن دادرسی نسـبت بـه انسـان    

حقی کـه  قضایی به اتهام ارتکاب جرم، مورد پذیرش قرار گرفته است.  ۀواردشده به چرخ

کرامـت   اصل-فرای آن های مختلفی است که در هستهربخش آن دارای لایهمبنای اعتبا
هی انسان و با قابلیت توسیع و تضیی ( قـرار دارد.  اللّ تعنوان بازتاب مقام خلافانسانی )به

عدالت کیفری )شامل دو زیرسطد عدالت تقنینی و عـدالت قضـایی( و     در سطوح بعدی،
هـای  امـت انسـانی و بـرای حصـول بـه دادرسـی      داشت کر گناهی نیز برای پاسفرض بی

 عادلانه به رسمیت شناخته شده است.
هـایی در میـان بـوده و    عمال این ح  در عمـل، دغدغـه  ادر رابطه با حدود و ثغور 

پذیرش مطل  خود این حـ  سـکوت و نیـز حـ  اعـلام آن، مبـاحلی میـان موافقـان و         
هـا در  سـت. لکـن ایـن مخالفـت    ی حقوق داخلی کشورها مطرح بوده امخالفان در حوزه
تر بوده اسـت. در  تر و مطل المللی کمتر اتفاق افتاده و پذیرش آن صریدسطد اسناد بین

 این مسأله مباحلی را به همـراه  1392و  1378ایران نیز، در قوانین آیین دادرسی کیفری 
و  محتـوا  که با توجـه بـه   بوده استدو دیدگاه پذیرش تلویحی و عدم پذیرش مطرح و  داشته

 .باشد تررسد نظریه عدم پذیرش متقننظر میآثار ح  سکوت متهم، به
رغـم شناسـایی صـرید اصـل برائـت در      در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، بـه 

اعلام و تفهیم آن از  ۀداشت کرامت انسانی و نیز ح  سکوت متهم، در زمین راستای پاس
عایت آن، ابهامـاتی مطـرح اسـت. بـرای     سوی مقامات قضایی و نیز ضمانت اجرای عدم ر

توان  میبشر،  ۀمدار درخصوظ حقوق دادرسانرفع این دغدغه و در راستای نگرش کرامت
 توجیـه،  بـر  راهبردهایی مبنـی را اتخاذ نمود که در آن  هوشمندانه سکوت مدیریت راهکارِ

   گیرد.و ادلّه، مدنظر قرار می دیده، سواب تشوی ، بزه
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